
1. ســال 1358 بود. مدارس باز شــده بودند و 
در پي موج عواطف و احساســات پس از انقلاب، 
همه در پــي آن بودند كه براي ســرزمين خود 
كاري كنند. من هم كه بيســت‌ويك سال داشتم 
و سال سوم دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهران 
بودم، در اين شــوق همگاني شــريك بودم. براي 
همين، تصميــم گرفتم به يكي از مدارس جنوب 
شــهر تهران بروم و تدريس كنم. تازه چند ماهي 
از انقلاب مي‌گذشــت و همه چيز در حال تحول 
بود. مدرسه‌اي راهنمايي در جنوب تهران مقصد 
مــن براي خدمت بود. اولين جلســه را با زحمت  
و مشــقت به پايان رســاندم؛ در حالي كه بچه‌ها 
مشغول همهمه و سروصدا بودند. من كه ذهني پر 
از نظريه‌هاي تعليم‌و‌تربيت داشتم، در همان اولين 
تجربة تدريس خود وامانده بودم. در دانشكدة علوم 
تربيتي انبوهي از نظريه‌ها و تئوري‌ها را به ما ياد 
داده بودند كه البتــه هيچ يك از آن‌ها در كلاس 
به كار من نمي‌آمــد. در آنجا تعدادي از بچه‌ها از 
من درشــت‌تر و بلند‌قدتر بودنــد و هيچ تدبيري 
نمي‌توانســت موفقيت مرا در ادارة كلاس ميسر 
كند. در دانشــكده آموخته بودم كه بايد به نيازها 
و علايق بچه‌ها توجه كــرد. تنبيه بدني، حرفش 
را نزنيــد... اين مربوط به قرون وســطي اســت! 

فكر مي‌كردم با كلاســي كه آن همه شيطنت و 
بازيگوشي در آن بود، چه كنم. سعي كردم به مدير 
مدرســه نگويم؛ مبادا فكر كند كه از ادارة كلاس 
ناتوانــم ولي او خود از حال و احوال من، وضعيتم 
را فهميده بود. چرا كه خود چند بار يكي از بچه‌ها 
را كه گردن‌كلفت كلاس بود، به شدت با كمربند 
تنبيه كرده بود. سرانجام نتوانستم دوام بياورم؛ با 
احســاس درماندگي كامل مدرسه را ترك كردم؛ 
در حالي كه از آموخته‌هايم به شدت مأيوس بودم 
و همة آنچه را در دانشــكده آموخته بودم، عقيم 

مي‌پنداشتم. 
2. هشت سال پيش كتاب داستان »آقا معلم«1 را 
در دست گرفتم و شروع به خواندن كردم. داستان 
را فرانک مك‌كورت، نويسندة آمريكايي ايرلندي 
تبار، نوشته بود. در واقع، اين داستان تخيلي نبود 
بلكه سرگذشت چند دهه تدريس معلمي آمريكايي 
بود كه تصميم گرفته بود در دوران بازنشستگي، 
بخش‌هايي از زندگي خــود در دوران تدريس در 
مدارس نيويورك را بنويســد. مك‌كورت به خاطر 
نگارش اين روايت‌ها برنــدة جايزة پوليتزر- يكي 
از معتبر‌ترين جايزه‌هاي كتاب- شد و شهرتي به 
هم رساند و پاره‌اي از كتاب‌هايش تبديل به فيلم 
شــد. او در آغاز كتاب آقا معلم دربارة ورودش به 

تحصيل بــي‌حاصل
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كلاس مي‌گويد. روز اول وارد كلاسي مي‌شود كه 
دختر و پسرهاي شــانزده ساله در آن نشسته‌اند. 
به محض اينكه وارد مي‌شود، يكي از ته كلاس با 
لحن مسخره‌اي ســام مي‌دهد؛ يكي ديگر هم با 
لحني مســخره‌تر جواب او را مي‌دهد. همهمه در 
كلاس ادامه دارد. كســي به زنگ كلاس و ورود او 
توجه نمي‌كند. در اين ميــان، يكي از بچه‌ها داد 
كالباس مي‌خواهد؟«  مي‌زند: »كسي ســاندويچ 
يكي از بچه‌ها مي‌گويد: »شوخي‌ مي‌كني! مادرت 
حتماً خيلي از تو نفرت داشته كه اين ساندويچ را 
به تو داده است.« صاحب ساندويچ، ساندويچ را به 
‌طرف صاحــب صدا پرت مي‌كند. بچه‌ها همه داد 
مي‌زنند: »دعوا، دعوا.« ساندويچ وسط كف كلاس 
مي‌افتد.  مك كورت از پشــت ميز بلند مي‌شود. 
كسي به او توجه ندارد. به طرف صاحب ساندويچ 
مي‌رود و به او مي‌گويد كســي ســاندويچ را پرت 
نمي‌كند. باز هم همه به او بي‌توجه‌اند. ســردرگم 
شــده اســت. با خودش فكر مي‌كند كه استادان 
دانشگاه نيويورك هيچ‌گاه به او نگفته بودند كه با 
ســاندويچي كه كف كلاس افتاده است، چه كند. 
آن‌ها فقط دربارة نظريه‌ها و فلســفه‌هاي تربيت 
حرف مي‌زدند. آن‌ها مي‌گفتند كه بچه‌ها را بايد به 
مثابــة يك كل در نظر بگيريد و به نيازهاي آن‌ها 
توجه كنيد، ولــي هرگز دربارة لحظه‌هاي جانكاه 
كلاس و موقعيت‌هــاي حســاس تدريس چيزي 
نمي‌گفتند. مك كورت به طرف ساندويچ مي‌رود. 
آن را برمي‌دارد و شــروع بــه خوردنش مي‌كند. 
صاحب ســاندويچ مي‌گويد: »ســاندويچ مال من 

است.« يك دفعه همه مي‌گويند: »مگر نمي‌بيني 
معلم دارد ساندويچ را مي‌خورد.« 

كلاس همه خيره به او شــده‌اند و ساكت‌اند. او 
ساندويچ را تمام مي‌كند و كاغذ دورش را به داخل 
سطل مي‌اندازد. حالا به نظر مي‌رسد كه آن زمان 
جانكاه ســپري شده است و او مي‌تواند تدريسش 

را آغاز كند. 
به همين ترتيب، مك‌كورت در سراســر كتاب 
258 صفحــه‌اي‌اش بــه لحظه‌هــاي بي‌نظيــر 
كلاس‌هايش اشاره مي‌كند و از چگونگي مواجهه 

با اين لحظه‌‌هاي ناب سخن مي‌گويد. 
3. راستي چرا اغلب كساني كه شغل معلمي را 
برگزيده‌اند و براي اين كار دوره‌‌هاي طولاني را هم 
گذرانده‌اند، از آموخته‌هاي خود در دوران تربيت 
معلم گلايه دارند؟ كســاني هم كه آن دوره‌ها را 
نمي‌گذرانند و در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت 
حضور پيدا مي‌كنند، از بي‌ارتباط بودن اين دوره‌ها 
با زيســت روزمرة خود در كلاس‌هايشــان گلايه 
دارند؛ گويي در كلاس‌هــاي تربيت ‌معلم چيزي 
گفته مي‌‌شود كه به كلي با ماجراهاي كلاس‌هاي 
واقعي بيگانه اســت. در اين شــمارة مدرسة فردا 
به موضوع تربيت‌معلم پرداخته‌ايم و كوشــيده‌ايم 
زواياي اين موضوع را با توجه به تجربه‌هاي بومي 

و جهاني بررسي كنيم. 
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